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  چكيده
. دكارت بر اين باور بود كه در خارج از ذهن جز ماده و حركـت وجـود نـدارد   

كنـد؛ زمـان يكـي از    هن ما به اشيا اضافه مـي اند كه ذكيفيات اشيا همگي اموري
  .همين امور است كه دكارت مدعي بود جز حالتي از انديشة ما چيزي نيست 

  گرايانــه و هــاي فلاســفه را در بــاب زمــان بــه دو گــروه واقــعاگــر ديــدگاه
گرايانه تقسيم كنيم، دكارت از جمله كساني است كه دربارة زمان نگـاهي  ضدواقع
  . فهمد كند و آن را همچون حالتي از تفكر ميه اتخاذ ميگرايانضدواقع

  ها توسط مقايسة آنها بـا هـم فهميـده    اند و ديمومت آناشيا داراي ديمومت
كند كه دكـارت آن را زمـان   شود كه اين سنجش حالتي از انديشه را ايجاد ميمي
  . نامد مي
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ه طرفداراني داشـته  دو نگاه ذهني و عيني به زمان از همان آغازِ تاريخ فلسف
  اي از ادراك حركـت  است و در حالي كه ارسطو زمان را شـمارش حركـت و نحـوه   

دانسـت كـه از ازل   دانست، استاد بزرگش، افلاطون، زمان را امري عينـي مـي  مي
  . جاري است 

شود و بر خلاف سير عمومي دكارت در اين موضع به جانب ارسطو متمايل مي
در عين حال كه در اعتقاد به وي . رودپيش مي ،استاش كه ضد ارسطويي انديشه

، در مسيري خاص، سـازگار بـا   استسو ذهني بودن زمان با بسياري از فلاسفه هم
كند كه ما در اين مقاله در پي روشن سـاختن آن  انديشة خويش، آن را تبيين مي

او  انديشي در پيش و پس از دكارت به تبيـين ديـدگاه  هستيم و با نگاهي به زمان
  .خواهيم پرداخت

 .، حركتزمان، ديمومت، عيني، ذهني :واژگان كليدي 
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  مقدمه
  توجه بـه مفهـوم زمـان، اگـر     دون ب ،جهان ةگزاف نيست كه بگوييم انديشه دربار

هايي ازاين رو است كه تاريخ انديشه سرشار از تلاش. معنا نباشد، لااقل ناتمام استبي
تراوشات فكري فلاسفه دربارة زمـان  . زمان است گويي به پرسش از چيستيبراي پاسخ

  هـاي فلسـفي در   براي ما داراي ارزش است، چه مفهوم زمـان بـا بسـياري از پرسـش    
هاي معرفتي و وجودي از جمله حدوث و قدمِ جهان و مفـاهيم فيزيكـي و نـوع    زمينه

  .زندگي و غيره در ارتباط است
فهوم زمان انديشيد، دريافـت  وقتي متكلم بزرگ مسيحي، قديس آگوستينوس، به م

: 1379آگوسـتينوس،  (بسيار پيچيده است و او آن را معما خوانـد  او كه موضوع فكري
363-383.(  
ين كه وي زمان را معما خواند تا حد زيادي درست و بجا بـود، زيـرا در طـول    ا

 ،آنكه پاسـخي قـاطع بـه آن داده شـود    تاريخ انديشة بشري، سوال از چيستي  زمان بي
  . نشده باقي مانده است توان گفت به شكلي حلار شده و به جرأت ميتكر

توان در دو مي ،هاي فراواني را كه به پرسش از چيستي زمان داده شده استپاسخ
آني شناختهنهبندي بر بنيان ايناين تمايز و دسته. بندي كردگروه عمده ملاحظه و دسته

  .   ه و هستاي است كه ميان عين و ذهن برپا بودشده
  گرايـي در بـاب زمـان    بندي گروهي از انديشمندان به راه واقـع به گواه اين دسته

انـد،  اند و در حالي كه براي زمان وجودي جدا از ذهن و ادراك بشر لحاظ نمـوده رفته
  . انددر راه اثبات عيني بودن زمان كوشيده

گرايانـه  واقـع دگروه ديگري كه، برخلاف نظر يادشده، نسبت به زمان كنشـي ض ـ 
  . انداند، آن را امري ذهني و وابسته به ذهن و ادراك انسان دانستهداشته
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بندي بسيار باارزش است، ولي نبايد از ياد برد كه ميان انديشـمندانِ هـر   اين دسته
يك از دو دسته هم اختلافات عميقي هست و و هر انديشمندي براي رسيدن به ذهني يا 

  .گذرديري ويژه و سازگار با سازوارة انديشة خويش ميعيني بودن زمان از مس
دكارت يكي از بزرگترين انديشمندان و فلاسفة تاريخ بشري است و ديـدگاه وي  

  .    دربارة مفهوم زمان و ديمومت، موضوع اين مقاله است 
دهـد و وجـود مسـتقل آن را     دكارت از كساني است كه زمان را به ذهن ربط مي

در ايـن  . كنـد مسيري ويژه طي مـي  ،او  براي رسيدن به موضع يادشدها منكر است، ام
كنـيم و آنگـاه نظـر    مقاله براي فهم نظر دكارت به تفكرات پيش از دكارت اشاره مـي 

  .دهيمدكارت را با نگاهي به قبل و بعد از وي مورد توجه قرار مي
  

  زمان انديشي پيش از دكارت 
ي رسمي مفهوم زمان را مـورد مداقـه   افلاطون نخستين شخصي است كه به شكل 

: 1359 افلاطون،(انگاردزمان را تصوير ابديت مي تيمايوساو در رسالة . قرار داده است
به اعتقاد افلاطون صانع  جهان را از روي سرمشق ابدي آن ساخت و براي اينكـه  ). 46

بـق  تصويري ساخت كـه بـر ط   ،از ابديت كه هماره هست ،نظم لازم را به جهان بدهد
اين تصوير متداومِ حركـت  افلاطون كثرت عددي خود هماره در حال حركت است و 

  ).همان(نامدمي» زمان«را 
فقط در مورد شدن وتحولي » خواهد بود«و » بود«افلاطون بر اين باور است كه    

اما اگر حركـات بـه مـوازات    ). 47: همان(دهد قابل فهمندكه به موازات زمان رخ مي
زمان چيزي خواهد بود جدا از حركت كه در خارج جـاري اسـت؛    ،هددزمان رخ مي

افلاطون زمان را نه به معنـاي چيـزي   «: چنان كه فلوطين در شرح اعتقاد افلاطون گويد
اين (شود داند و نه به معناي چيزي كه به وسيلة چيز ديگر سنجيده ميسنجد ميكه مي
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گردش آسـمان  خـود را بـا زمـان      گويد كهبلكه مي. )اي است به ارسطوجمله اشاره
: 1ج ،1366 فلـوطين، (»متناسب ساخت تا ما بتوانيم كيفيت و كميت زمان را بشناسـيم 

428-429.(  
اين دريافت حاكي از آن است كه افلاطون  در گروه كساني اسـت كـه زمـان را    

هـا حركـت خـود را بـا آن     انگاشت كه آسمانامري جدا از ذهن و جدا از حركت مي
امري كه براي هرچه بيشتر شبيه شدن جهان به الگويش توسط صانع  ؛نمايندميمتناسب 

  .خلق شده است
ارسطو هميشه به عنوان متفكـري  . ديدگاه ارسطو جاي دارد در مقابل اين ديدگاه،

در مقابل نظريـة افلاطـون   او دهد، شناخته شده است كه حقيقت را بر استاد ترجيح مي
اي پرداخت كه اولين تعريف رسمي از زمان به طرح نظريهشمارد، كه زمان را عيني مي

  .استذهني و وابسته به ادراك بشر  امريزمان  بر اساس تعريف او،. است
رساند، زمـان  در مورد زمان به انجام مي طبيعيات ارسطو در پژوهشي كه در كتاب

سـاس  زمان شمارش حركـت بـر ا  «. كندبه حركت و با تكيه بر آن تعريف ميمبتني را 
زمان اندازة حركت است بر اساس قبليت و بعديتي كه دارد و چـون  . قبل و بعد است

زمـان  ). 160 – 159: 1363ارسطو، (»زمان هم داراي توالي است ،حركت متوالي است
ولي با ايـن   ؛كنيمنوعي شمارش است چون ما بيش و كم حركت را با آن مشخص مي

مقصود ارسطو از قابل شمارش بـودن   متصل هم هست و ،كه زمان قابل شمارش است
تعريـف  ). 368: 1367كاپلسـتون،  (دهداين است كه ذهن مراحل تغيير را تشخيص مي

كاهد، زيـرا ذهـن اسـت كـه     زمان به شمارش حركت، زمان را به امري ذهني فرو مي
ارسطو با اذعان به ايـن  . زماني هم نخواهد بود ،شمارد و اگر ذهن نباشدحركت را مي

زماني نخواهد بود ولي موضوعِ زمان  ،گويد كه بدون شمارشمي ،ن، ذهني استكه زما
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پس تا اين لحظه معلوم است كه دو ). 171-170: 1363ارسطو، (جاري استحركت  و
  .اندپيش گرفتهدر انديشمند بزرگ دنيا در بارة زمان  دو مسير مختلف  را 

ست كه از نظرية افلاطـوني  شماري افلوطين در اين ميان از جمله متفكران انگشت
فلـوطين،  (دهـد فلوطين زمان را در كنار ابديت مورد بحـث قـرار مـي   . اندتبعيت كرده

خواهد زمـان را همچـون افلاطـون    شايد به اين دليل كه مي)  432-414:  1، ج1366
  .تصوير ابديت معرفي كند

هـم   ،د بودابديت چيزي است كه نيازمند آينده نيست بلكه آنچه را در آينده خواه
در » خواهد بود«و » بود«ابديت طبيعت خاص موجود معقول است كه . اكنون داراست

  ).419-418:  همان(نمايد باب آن صدق نمي
براي ورود به بحث زمان ابتدا به نقد و رد نظـرات   پس از تعريف ابديت،فلوطين 

 ،حركت بـدانيم  اگر زمان را شمارش« : گويد پيشين به ويژه نظر ارسطو پرداخته و مي
  وقتـي حركـت را   . ها وجود خواهند داشت و نه زمان، چـون حركـات بسـيارند   زمان
  ادراك  ،رسد بلكه تنها حركـت را كـه پيـاپي اسـت    مفهوم زمان به ذهن نمي ،بينيممي
سنجيم و اين سنجش با زمان است كـه در پـي چگـونگي و    كنيم و آنگاه آن را ميمي

شـود كـه روح جهـان بـا     سخنان فلوطين چنين فهم مي از).422: همان(» چيستي آنيم
روح، خـود را در قيـد زمـان    «حركت است؛  داراي ،اشتياقي كه به تكامل داشته است

نياز يب). 427: همان(  »مقيد ساخت و زمان را به عنوان تصوير و شبه ابديت پديد آورد
  .دارد از توضيح است كه فلوطين در مسير افلاطون گام برمي

در روح جهان است، زمان شدنِ روح و و طبيعت روح است ومتعلق به روح  زمان
زمان بستري است كـه  ). 428: همان( زمان را بايد درازاي روح در نظر گرفت. باشدمي

دهـد  گيرد و حركت يكنواخت آسمان آن را به ما نشـان مـي  حركت در آن صورت مي
  ).430: همان(
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مان جز توسط آگوستينوس طرح نشـد؛ و  در قرون وسطي نظرية خاصي دربارة ز 
اين در حالي بود كه ديگران يا نظرية ارسطويي را تكرار كردند و يا نظرية فلوطيني را، 

در اينجـا  . و بزرگترين متفكر قرون وسطي، توماس آكويناس هم به راه ارسـطو رفـت  
  .پردازيمميبه نظر دكارت  و سپسكنيم نظرية آگوستين را بيان مي

 .شـود يستي زمان براي آگوستينوس با تفكر در باب آفرينش مطرح مـي سؤال از چ
آگوستينوس از سخن كسـاني  . نظر استاشتراك داراي البته در اين مورد دكارت با او 

كند و براي پاسـخ بـه   انتقاد مي ،»كرده استخدا پيش از آفرينش چه مي«گويند كه مي
 ـسؤال از تفاوت ميان ابديت و سرمديت سخن مـي   -363: 1379آگوسـتينوس،  (دگوي

شود كه زمان را واقعي كـرده و آن را چـون   اين سؤال گويي از اينجا ناشي مي ). 364
  ).72: 1377ماركوس، (گيرد ايم كه چيزي در آن قرار ميظرفي در نظر گرفته

نظرية ارسطو مورد انتقاد آگوستينوس است، چه اگر همـة كـرات آسـماني هـم        
: 1379آگوسـتينوس،  (قادر خواهيم بود كه زمان را اندازه بگيريم باز ما  ،متوقف شوند

پذيرد كه زمان تصوير ابـديت و امـري   اما او نظرية افلاطوني را هم نمي).  375 -374
رسد كه زمـان صـرفا   به نظر مي«: گويددر بيان موضع خاص خود ميوي . عيني است

افـتم كـه نكنـد آن،    اين فكر ميكم به يك امتداد است، اما امتداد چه چيزي است؟ كم
     ).379-378همان (» امتداد خود ذهن است

كند از او هم چون ارسطو به دروني بودن زمان اعتقاد دارد، ولي راهي كه طي مي
گذارد و هر چند خود آن رويداد دهد در ذهن اثر ميآن چه رخ مي. سنخ ديگري است

مـا  . كه در ذهن ايجاد شده ماندگار است نيست، اثر آناينك از آينده به گذشته رفته و 
ها و علل وقايع آينده را و حـال هـم   عكس وقايع گذشته را در ذهن داريم و نيز نشانه

در حقيقت مـا سـه حـال    )  372 -371: همان (گرددواسطة ذهن ادراك ميخودش بي
داريم، حال امور گذشته كه حافظه و يادآوري است، حال امور حال كه درك مسـتقيم  
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و هر سة ايـن احـوال،   )  382 – 381:  همان (است، و حال امور آينده كه انتظار است
  .ذهني است

گيرد، بـا ايـن   گوستين در واقع از حيث ذهني كردن زمان در كنار ارسطو قرار مي
ولـي آگوسـتينوس رنـگ     ،دادتفاوت كه ارسطو بيشـتر رنـگ طبيعـي بـه زمـان مـي      

  .ديبخشن ميشناختي به آمابعدالطبيعي  و معرفت
ايم مناسب انديشي پيش از دكارت پرداختهحال كه به بررسي نظرات اساسي زمان

  .است كه به بررسي رأي خود دكارت بپردازيم
  

  زمان و ديمومت در فلسفة دكارت
منطـق   او عملاً. كرد در صدد مقابله با تفكر ارسطويي بوددكارت چنانكه ادعا مي

در تعريف زمان، دكـارت  دكارت . گزين ساختجايد ارسطويي را با روش خاص خو
برخي كيفيات و اوصاف در خود اشيا است «: كهكند ادعا ميرود و به طريق ارسطو مي

  و برخي تنها در ذهن ماست، مثلا زمان با توجه به معني عـام آن از ديمومـت تفـاوت    
ــي ــت   م ــه اس ــالتي از انديش ــا ح ــت، تنه ــراي حرك ــي ب ــم مقياس ــد و در حك  »ياب

)Descartes.R,1978: 359(.   
: گويـد مـي  ويدر توضـيح نظـر   شرح اصول فلسـفة دكـارت   اسپينوزا در كتاب 

ديمومت صفتي است كه ما وجود مخلوقات را بر حسب اين كه در فعليت خود دوام «
ديگـري كـه    يئ را با ديمومـت اشـيا  ديمومت شي. كنيمتحت آن تصور مي ،يابندمي

اسـپينوزا،  (»شـود ناميده مـي  زمانم و اين سنجش سنجيحركتي ثابت و معين دارند مي
دكارت بـر ايـن   . دكارت در تعريف خود از زمان به ارسطو متمايل است) 194: 1382

باور بود كه در عالم خارج تنها امتداد و حركت وجود دارند و در اين ميان آنچـه بـه   
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، چنانكـه  سـنجد حركت است، زيرا او حركت را با زمـان مـي  شود ميبحث ما مربوط 
  .كردارسطو چنين مي

انديشـيد  روشي ارسطويي به زمان مي ابه اين نحو كاملا روشن است كه دكارت ب
نيوتن باور .  فهميددر حالي كه  نيوتن بر خلاف دكارت به شكلي افلاطوني زمان را مي

جالب توجه . حضور انسان هم قابل تصور استداشت كه زمان امري عيني است كه بي
كانت پيش از طرح ايده استعلايي زمان به عنوان شرط ماتقـدم ادراك حسـي    است كه 

  ). 159- 158: 1367كورنر، اشتفان، (با نيوتن همرأي بود
توان گفت كه دكارت مفهوم زمان را چون ارسطو بـا حركـت   به طور خلاصه مي

بر هستي  ديمومت يا استمرار. تفاوت نهادميان زمان و ديمومت  ،اما بايد. دهدپيوند مي
ولـيكن زمـان در   . گـردد است كه تا وقتي هست براي ما پديدار مـي  ئيحالتي از شي

به اين ترتيب زمان هـيچ  . سنجيمحقيقت  مقياسي است كه ما اين ديمومت را با آن مي
  . افزايد و فقط حالتي از تفكر استبه مفهوم ديمومت نمي

 ـما ديمومت شـي  ،متبراي تحديد ديمو«: كندچنانكه اسپينوزا تقرير مي را بـا   يئ
سنجيم و ايـن سـنجش زمـان    مي ،ديگر كه حركتي ثابت و معين دارند يديمومت اشيا

زمان موجودي منطقي است، زيرا حالتي از فكر است كـه بـراي تبيـين    . شودناميده مي
  ).195 –194: 1382اسپينوزا، ( »رودديمومت به كار مي

اين كه دكارت چرا بـه  . داردسفي دكارت بايد ديد كه زمان چه نقشي در نظام فل
كند، چـه او در  تعريف ذهني زمان مايل است، او را به انديشة آگوستينوس نزديك مي

  .انديشدارتباط با خلقت است كه به ديمومت و از اين طريق به زمان مي
 دكارت بر اين اعتقاد بود كه ديمومت امري واقعي است و حالت وجود اشياسـت 

در . نمايـد در اين ميان وجود فعلي اشيا وجود آيندة آنها را تضمين نمـي ) 206: همان(
بايستي توسط خالقي حفظ گردد و تـا   ،است »من«حقيقت ديمومت كه استمرار وجود 



 90پاييز و زمستان /  34ماره پياپي ش/ دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو   42 

 

. زمـان را ادراك خـواهم كـرد    »مـن « ،اي او برپاستتوسط خلق لحظه »من«ديمومت 
گيرم چنان كـه ايـن   در نظر مي اكنون من اجزاي زمان را به عنوان اموري منفك از هم«

كند كه من بدون علتي كه مرا هر لحظـه خلـق   حقيقت كه من اكنون هستم ايجاب نمي
  .)Descartes.1984:78-79(»كند، به هستي خويش ادامه دهم

شـوم و ايـن حفـظ مـن داراي     تر من در هستي خويش حفظ مـي به عبارتي ساده
 يديمومـت اشـيا  «بـا   »ديمومت هستي من«اي است كه دكارت آن را از مقايسة اندازه

  .نامدسنجد و آن را زمان ميمي »مختلف
وجود ندارد و  ،گذرددرنگ ميي ميان زمان حاضر و زماني كه بييهيچ وابستگي«

به عبارت ديگر، خدا .نيازمند علتي است كه آن را همچنان حفظ كند  يئاز اين رو شي
-Descartes, 1984: 154(يي آنهـا اسـت  اعلت هستي فعلي اشيا و نه فقط علت پديد

خدا علت مبقية ما نيز هست كه در هر لحظه مـا را بـا    ،به قول فلاسفة اسلامي. ) 155
  . نمايدخلق جديد حفظ مي

  تـوان بـه اجـزاي    طـول عمـر را مـي   « : در توضيح اين تفكر گفته شده است كـه 
ي اسـت و نيـز از ايـن    شماري تقسيم كرد كه هر يك از آنها كاملا مستقل از ديگـر بي

ام، اكنـون نيـز موجـود    كه من كه كمي قبل موجود بوده گرفتنتيجه توان نميحقيقت 
باشم، مگر اين كه علتي باشد كه مرا از نو در اين لحظه خلق كند، يعني آنچه كه مرا مي

دكـارت ايـن مسـئله را مـورد اتفـاق تمـامي       . )cottinghom, 1993:133(»نگهدارد
هنگامي كه شما اين امر را انكار كنيد كه ما بـراي  « :گويدو ميشمارد ميها متافيزيسين

كنيد بقا در هستي خويش به عمل مداوم يك علت اصيل نيازمنديم، با چيزي مبارزه مي
» انــدكــه همــة علمــي مابعدالطبيعــه بــه عنــوان حقيقتــي آشــكار پذيرفتــه       

)Descartes,Ibid:154(.  ا« اين حقيقت چنان واضح است كه    گـر زمـان و ديمومـت
انكار نخواهيد كرد كه هـر يـك از لحظـات     ،آورد در نظر آوريمچيزي را كه دوام مي
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اين امر ايجاب  .آيندگذرند يا از پي ميدرنگ ميتوانند جدا از لحظاتي باشند كه بيمي
» ممكن است كه هر لحظه از هسـتي متوقـف شـود    ،ئي كه مداوم استكند كه شيمي

)Ibid:255( ئ  به همان سان كه در ابتدا نيازمند علتي بود كـه  ياين روست كه شي از
  ). Ibid(» اش حفظ كندخلقش كند، نيازمند علتي است كه آن را همچنان در هستي

مخلوقات، يا هر چيزي كه سواي «: دهداسپينوزا اين فقره را به روشني توضيح مي
يابند، نه به واسـطة نيـروي   مي خداست، همواره فقط به واسطة نيرو يا ذات خدا وجود

وجـود فعلـي آنهـا نيسـت بلكـه فقـط        ،خودشان، درنتيجه علت وجـود آينـدة اشـيا   
 ).208: 1382اسپينوزا، (» خداوند استتغييرناپذيري

اين كه نظر دكارت چيست، بسيار مهم است ولي بهتر آن است كه موضع او را از 
  .منظري غير از منظر خود او هم بنگريم

بـا   ،نامنـد مـي  »فلاسفة دكارتي«ها را دكارت بسياري از فيلسوفاني كه آن پس از
دكارت در ذهني بودن زمان موافقت كردند، البته بايد نيوتن را در اين ميـان اسـتثنايي   

تصـور  « :كـه دارد مـي اظهار نظر  تحقيق در فهم بشرجان لاك در  .به شمار آوردمهم 
نظر من مبدأ شناسـايي تـوالي و   ه ب. ما استزمان نتيجة فكر در باب تسلسل تصورات 

 »كننـد مدت كه ما داريم، مشاهدة مرور تصورات است كه متناوباً در فاهمه ظهور مـي 
  ).98: 1339لاك، (

دكـارت در تعريـف زمـان بـه      .وجود داردالبته ميان جان لاك و دكارت تفاوتي 
اهيت اشيا و تصـوراتي  وجود اشيا و دوام بر هستي آنها تكيه دارد، ولي جان لاك بر م

توان گفت كه جان لاك به در حقيقت مي. شوند متوجه استكه در ادراكش حاضر مي
  .آگوستينوس از دكارت نزديكتر است

او در انكار تصور افلاطوني از . باركلي در اين ميان موضع و استدلالي خاص دارد
از زمـان تصـور   كنم كه من به سهم خويش هر وقت كوشش مي«: داردزمان اظهار مي
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اي منتزع از توالي تصورات در ذهن خود حاصـل كـنم كـه بـه نحـو يكسـان و       ساده
در طلسـم مشـكلات و    ،يكنواخت جاري باشد و همة موجودات در آن سـهيم باشـند  

به نظر بـاركلي بـا    )77: 1375باركلي، ( »افتم كه شكستن آن ميسر نيستمعضلاتي مي
زمان عينـي افلاطـوني كـه    ( دربارة آن « . رسيمل مياعتقاد به زمانِ عيني ما به دو محا

رانند كه مرا دربارة هستي خويش بـه خيـالات عجيـب و    چنان سخن مي) جاري است
بايد بالضروره چنين پنداشت ) اعتقاد به زمان عيني(افكنند؛ زيرا به موجب اينغريب مي

اين كه در هر آنـي از  گذرانيم و يا شماري را ميكه ما بدون اين كه فكر كنيم زمان بي
). همـان (» شويم؛ اين دو فرض بالبداهه باطل و محـال اسـت  زندگي نيست و نابود مي

  دهد كه چرا تصور عيني زمـان بـه آن دو خيـال باطـل     باركلي به درستي توضيح نمي
كنـيم كـه   شود كه ملاحظه ميرسد؛ ولي اين سخنِ باركلي وقتي براي ما جالب ميمي

گويد اعتقاد د به عيني بودن زمان به يكي از دو محالي كه باركلي ميدكارت بدون اعتقا
شويم و در واقع خداوند چنانكه گفتيم دكارت مدعي بود ما هر لحظه آفريده مي.  دارد

  به قول فلاسفة اسلامي علت مبقية ماست كه هر لحظـه مـا را بـا خلـق جديـد حفـظ       
  . نمايدمي

  ي معتقد بـود از عينـي بـودن زمـان نتيجـه      دكارت يكي از دو محالي را كه باركل
در واقـع دكـارت از ايـن    . پـذيرد مي ،رد، بي آنكه به عيني بودن زمان قائل شوديگمي

از بـاركلي   ،اي و نيست و نابود شدن ما در هر لحظه قائل استجهت كه به خلق لحظه
موافـق  ) بـاركلي (پذيرد با وييابد و از اين جهت كه تصور فلوطيني را نميتفاوت مي

چه از آنچه گفتيم روشن شد كه تفاوت اساسي ميان فلوطين و دكـارت وجـود   . است
  .دارد

اش نيز به داند، چنانكه اخلاف قرون وسطاييفلوطين زمان را شمارش حركت نمي
دهـي تـا از ازل   زمان را حكم مـي « :گويدند؛ مثلا آنجا كه بوئتيوس مياهمين نظر قائل
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بوئتيوس، ( »دهيگرگوني جملة چيزها را به حركت فرمان ميدروان شود، وتو خود بي
1385 :91.(  

دانـد،  داند و در عين حال كه آن را با حركت مرتبط ميدكارت زمان را ذهني مي
گويد با نيروي خدا به حركت جهان چنانكه بوئتيوس مي. به ذهني بودن آن معتقد است

زمان امري نيست كه از ازل روان . ردآمده است ولي جز امتداد و حركت واقعيتي ندادر
از طرف ديگر با ديمومت هم متفاوت . بلكه جز در ذهن ما موجوديتي ندارد شده باشد،

. آيـد ئي است كه تا وقتي هست در تصور مـا مـي  ياست، چرا كه ديمومت ويژگي شي
ولي زمان مقدار حركت است و بالكل با مفهوم ديمومت متفاوت است و به اين ترتيب 

شود با مقايسـه  اشيا داراي استمرارند و اين استمرار را مي. ها وجهي از انديشه استتن
  .به تصور درآورد و مفهوم زمان مقياسي براي اين مقايسه است

  
  گيري نتيجه

دكارت در پي آن بود كه از خدا به عنوان حافظ جهان اسـتفاده كنـد و بـر ايـن     
او قائل بود . داشته باشد مبتنييت و حركت اساس ، مكانيكي بنياد گذارد كه تنها بر كم

اي است كه ذهن ما كه در جهان جز ماده و حركت وجود ندارد و مابقي كيفيات اضافه
  .افزايدمي ءبه شي

اين حالت دوام بر دكارت . بر ايجاد دائمي خدا تكيه دارد ءدر اين ميان هستي شي
و از همين جاسـت كـه راه    نامدهستي را كه ناشي از فعل خداوند است، ديمومت مي

شود؛ چرا كه زمان جز اندازه گـرفتن همـين ديمومـت از    براي بحث از زمان فراهم مي
  .باشدها نميطريق قياس ميان ديمومت
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ايـن  . بخشـد را دوام مـي  ءلحظات زمان حاوي فعل خلق خداست كه هستي شي
يب بحث دكارت به اين ترت. آوردلحظات را ذهن از اندازه گيري ديمومت به دست مي

  . از سويي به الهيات و از سوي ديگر به طبيعيات مربوط است
اما در باب دعواي عيني و ذهني بودن زمان چنان كه ديديم، دكارت جانب ذهنـي  

خواهد جز براي بعد و حركت جايي باقي بگـذارد و  گيرد، چه او نميبودن زمان را مي
اين نوع رويكـرد كـه   . كندي خويش باز مياز اين راه زمينه را براي مكانيك كاملا كم
رسد و كانـت  نامد، راهي است كه به كانت ميدكارت دارد و آن را حالتي از تفكر مي

پس از مدتي كه به عيني بودن زمان به تبع نيوتن باور داشت، زمان را حالتي از تفكر و 
  .نامدتجربه مي منمايد، آن را شرط ما تقدبا اصلاحي كه در انديشة دكارت اعمال مي

، زمينـه را  خـود نظرات پيش و پـس از  اي در بين ميانههمچون حد  ،پس دكارت
 .نمايدبراي انقلاب كپرنيكي كانت در حوزة حسيات استعلايي فراهم مي
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